بگذار داستای برايت تعريف کنم. سال 1344 بود و چند نفر  از شاعران جوان شبی در خانه فروغ فرخزاد جمع بوديم. او 8 سال از من بزرگ تر بود. آن شب صحبت به شوهر سابق اش، پرويز شاپور، که او هم دوست ما بود، کشيد. فروغ و پرويز خويشاوند هم بودند و خانوادهء فروغ علاقمنند به ازدواج آنها بود. پرويز فروغ را به خود به آبادان برد و فرزندشان هم همانجا بدنیا آمد. اما مدتی بعد فروغ طلاق گرفت و به تهران برگشت و پرويز هم ديار اين مادر و فرزند را ممنوع کرد و فروغ تا زمان مرگ اش فرزندش را نديد. آن شب صحبت به اين ازدواج رسيد و فروغ مطلبی را گفت که نوشته امروز تو آن را در ياد من زندگی کرد. فروغ گفت من از همان اول ازدواجم با پرويز احساس می کردم که برای او «زن خوبی» نيستم و اين موضوع بشدت مرا رنج می داد. پرويز مردی آرام و خانواده دوست و سر بکار خود بود و مرا هم بشدت دوست داشت اما در سر من هواهای ديگری بود؛ شاعر شدن؛ مطرح شدن در فضاهای روشنفکری. از خانه داری و آشپزی متنفر بودم؛ حوصله بچه داری نداشتم و در عين حال بشدن دچار عذاب وجدان بودم. تا اينکه يک روز بخودم گفتم که اين «زن خوب» چگونه موجودی است که من همچون او نيستم. ديدم «زن خوب» يک کليشه است که در طی قرن ها در جامعه مردسالار ساخته شده. او زن خوبی است که شاعر نيست، نمی خواهد در اجتماع جائی داشته باشد، از فضاهای روشنفکری دور است، بچه داری را دوست دارد، برای شوهرش آشپز خوبی است و... و ديدم که من براستی «زن خوبی» برای پرويز نيستم و نمی توانم فقط او را مرکز زندگی ام بدانم، که در آن صورت اين تنها زندگی را که به من داده شده هدر داده ام. اين بود که يک روز از قالب آن «زن خوب» بيرون آمدم.
عزيز من؛ قضاوت من آن است که تو نيز هيچگاه در قالب آن زن خوب فرو نخواهی رفت. پس خودت را شماتت نکن، بلکه گوهر وجودت را برسميت بشناس. آنگاه اين وظيفهء بيژن است که خود را با شرايط زندگی با يک آهوی وحشی تطبيق دهد و بگدارد اين جيوان زيبای بی قرار بهر کجای جنگل و دشت که بخواهد سر بکشد. در آن صورت می تواند مطمئن باشد که آهو هميشه برايش آهو می ماند و مرغ خانگی نمی شود.

بد نيست اين نوشتهء مرا هم بخوانی:
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